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)2( 
أن الذيق آمَئوا وَعملوا الكالعات ده رهم بايقانهم تكرى من تختهخ الأتهاق في جات 
نهیم (9) ۲ 
وم م فيها سْبْحَاتكَ اللّهُمَ وَتَحِتُهُمْ فيها سلاغ وآخِرُ دغواهم أ اله الوق ۱ } 


و E‏ الله لاس الس | سَْتِعِجَالَهُمْ بالخیّر لقَضی إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ ندز ر الّذين لا يَرَجُونَ لقاءتا 
فا تفمهون (11) ۱ 
و مس دنمان اضر دعانا بجلیه و قاعدا او قایقا لما کشفنا عله ره مر گن لَمْ بعتا 
إلى صر مَسَةٌ کدلك رين ج للخشرفين ما کائوا عقلون }12{ 
ولقد اوكا الْقُرُونَ من فلكم لها ظلَموا وَجَاءَنْهُمْ رَسَلَهُمْ بالات وما كاثوا لِيُؤْمِنُوا كَدُلِكَ 
تگزي الْقَوْمَ الْمُخَرِمِينَ }13{ 
م جَعَلْتَاكُمْ خلانف في الْأَرْضٍ من دمم لتلطَر کنت تعْمَلُون (14) ۰ 
واا لی 6آ ۶ آباثنا بات قال الذین ل يَرْجُون لقاعتا الب بفُرآن عبر هذا آو له قل عا 
ن لي آن ابا لهس لقاع سي انآ يع إلا ما بوحی ال تي حاف ان عصیّت زربي عَدَات 
يوم عظيم (15) ج E‏ 
قل لو شَأء الله ما تلؤثة عَلَيْكُمْ ولا أراكُخ به قَقَذ تبث فِيكُمْ عْمْرَا من قبله أقلا تقلون ( 
16 , ره رس اا اد 7 
قمن أَظلَمُ ممَن افْترَى عَلَى الله ذبا أو کب بآياته إِنّهُ لا يُفْلحُ الْمُجْرِمُونَ (17) 
د ن الله ما لابَصْرَهم و يفَعَهُم ا ون هَدّلا لاء سُمَعَاوْنَاعِنْدَ الله قُلَ تون 5 
في | وا ولا في الا رض سبحانتة وتعالی عَمّا يُسْرِكُونَ }18{ 
لا ية وَاحِدَةَ فَاخْتَلَفُوا وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَتَقَت من رك لَقُصِى بَيَْهُمْ فيما فيه 


ولون لول آئزل عليه یه من ره فل |ئما الت لاه فاطو إلى كم من الفتتظرية ( 


و رَحْمَةَ من بعد صَرّاء ۶ مَسَّتْهُمْ | لَهُمْ مک في آیایتا فل الله شرع مکرا إن 
کون ها رون ۱21 
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2 النوبة الاولي 

قوله تعالی: إن الْذِينَ آمَتُوا و عَمِلُوا الضَالِحاتِ ایشان که گرویدگاناند و 

نيكوكا ران دهم رَنهُمْ بإيمانهة جداع: یشان .زا راه شخان اسان او رون 

ایشان, تجري من تَحْتِهمٌ الأثهارٌ ميرود زیر درختان و نشستكاههاى ايشان 

اف 0 التّعیم. (9) در بهشتهای با ناز. , 

فیها درخواست و بازخواست ایشان, سُبْحاتكَ اللّهُمّ پاکی ترا ای خداوند, 
تحتهم ا و نوات خدای ايسان راو تواکت اسان کدیگورا در 

ات ا م علنكم: و اح دعواهم و آخر خوانون ايشان انست که 

كوبتب أن يت العالمین. (10) ثناء بسزا خداى را خداوند جهانيان. 

و لو بعل الله یلاس الشّرّ و اكر خداى واشتابانيدي مردمان را بدی, 
استفجالهغ بالختر جایی كه انشان منشتابند بنیکی, فضي ایهم أَجَلَْهُمْ خدای 
پایشان گزاردید اجلهای ایشان و سپری کردید ایشان را عمرهای ایشان, فد 
الذين لا زر خون لفاءنا فرو كذاريم ناکرویدکان زا ترستاحيز, في طتبائهة 
يَعمَهُو ن. (11) تا در كزافكارى . خويش متحير مباشند. 

و إا مس اسان ال و هر كاه که بمردم رسد گزند دردی یا بیماری, دعانا 
لِجَنْبهِ او خواند ما را افتاده بر پهلوی خویش, او قاعدا َو قائِماً یا نشسته يا مانده 
برپای, فَلَيَا كشَفنا عَنْهَ ره چون باز بريم ازو آن گزند و آن رنج که در آن 
است. مت رود اى كأن لت يَدْعْنا جنان كه او نه آنست كه ما را ميخواندء إلى صد 
مَسّهٌ آن گزند Sl Dl ML‏ 
يَعْمَلُونَ. (12) آراستهاند بر گزافکاران اعد کنند. 

و لَقَدٌ أَهْلَكْا الْقُرُونَ من فلكم هلاك كرديم و تیاه کردیم گروهان پس یکدیگر, 
لها طلَمُوا آن كه كه ستم کردند. و جاعتَهُم رَسْلْهُمْ بالیینات و بایشان آمد 
فرستادگان ما بپیغامها و نشانهای روشن, و ما كاثوا لِيُؤْمِنُوا و نه بر آن بودند که 
بگووند: كدلك تخري القَوم العگرمین؛ (13) چنین است باداش از ما گروه 
بدكاران را. 

تم جَعَلناكم خلایْف في الْأَرْض پس شها را پس نشینان کردیم در زمين, ٠‏ من 
دهم از پس ايشان, لتنظر کف تعملون. (14) تا نگریم که چون کنید. 

و إذا ثثلى عَلَيْهِمْ آياثنا و چون بر ايشان خوانند سخنان ماء بات روشن بيداء قال 
الذین لا يَرَجُونَ لِقاءَنَا ناگرویدگان برستاخیز كويند, انْتِ فان غَيْرٍ هذا كم ۳ 
قرآني آر جدا زين, اؤ بَدُلْهُ يا هم اين بدل کن, قل بگوی, ما يَكُونُ لِي أن ادل 
Ms‏ عيبت وی كه ان را ندل کم او ون 
إلا ما يُوحى ان من نروم مگر بر پی آن که پیغام است بمن, اي أخاف إِنْ 
0 عَذات يوم عظیم. (15) من میترسم اگر نافرمان" آیم در خدآوند 

يش از عذاب روزی بزرگ». 
ل لد شاء الله بگوی 1١‏ خدای خواستید, ما له اك من هرگز بر شما اين 
کتاب نخواندید, و لا أذراكمٌ یه و شما را آگاه و دانا نکردمی از آن, فَقَدْ لَبنْتُ 
فیک عفرا من کلم جهل سال دز هان شما ودم که ار میفامبری سحن که 
أ قلا تققلون. ( (16) در نيابيد. , 

قَمَنْ ألم مِهّن إفترى عَلَى الله گذباً كه بود ستم کارتر از آن که آيد و بر خدای 
E‏ او َذْبَ بایاته یا آن را بدروغ دارد. و رساننده را دروغ زن شمارد. 
ا ا يفلة المخرقون. (17) جدكاران را در پپزوزی بهوه تست 


ووو بص هم و لا يَنْفَعْهُمْ آنچه 


و يعبد كدو هن دون الله عورم سه فردة ار كنات نا ادر 


نگزاید بكار نيايد. و تقو هؤلاء عاونا عن الله و میگویند كه تا ما را فردا 

بنزديك الله شفیعان باشند, قل بگو: | تبون اللة بما لا يَعَلمٌ في السّماوات و لا 
في الازض خدای ږا انباژ مسکمشد که او ان انبازته در اسمان داند خود و ته در 
زمین. , سبحاتةٌ و تعالی عَمَا بت بش رگون. (18) پاکی و ببعیبی ویراست و برتر است 
از آنچه انباز گیرندگان میگویند در وی. 

و ما كان النَّاسْ إلا أَمَّةَ واجدة نبودند مردمان مگر امّتی راست بر دینی راست 
ياك, فاختلفوا يس در مخالفت افتادند و در دين خود بپراکندند. و لو لا كلِمة 


ددع و فن رتك و اگر نه سخنء بودی ی که پیش شده از الله, لقصى تيم ميان 
ايشان كار بركزارده آمدید, فیما فِيهِ يَخْتلِفُونَ. (19) در آن اختلاف و تفرقه كه 
ايشا ن در ان بود دد 


و يَقُولُونَ E‏ الول كله | ی من رَه ميكويند چرا برين مرد از خداوند او آیتی 
فرو نيامد, ققل گوی, اقا الْعَيْبٌ له علم غيب خداتر است, فَالْتَظِرُوا ايشان را 
كوى جشم ميداريد بودنى راء إِنّي مه عن الفتطرين: (20) که من با شما از 
جشم دارندگانم. 

و ذا ادف الاس رَحْمَةَ وما جون مردمان از خويشتن مهربانى و آسانى 
جشائيض ون نل كنا ملقم و بایشان, إذا لَهُمْ مَك في 
آیاتنا چول در نگری پایشان را مکر است در آیات ما و در نعمتهای ما؛ فل الله 
أسِْرَعٌ مکرا بگوی الله زود توانتر است از آدمی در بد عهدى كردن, إِنّ رَسُلنا 
نیون ما رون (21) که رسولان ما منویسند آنچه ادمیان سگالش و 


النوبة الثانية , 

قوله تعالی: إن الذِينَ آمَنُوا و عَهِلُوا الَالْحاتِ ای الطاعات فیما بینهم و بين 
ربهم. . يهديهم رهد الى العة :سيب انانف فى ۱ میگوید ایشان که ایمان 
آوردتد ودر دتا نيك مرذان و تیکوکاران بووند وخداى را و رشول راض -طاعت 
دار و فرمان بردار بودند و بر شريعت و سنت مصطفى راست رفتند و راست 
كفتند, يَهْدِيهم رَيّهُمْ بإيمانهم رب العزة فردا ايشان را ياداش نيكو دهد, راه 
يهشت بايشان نمايد و ببهشت رساند و بر كرامت و نعمت خويش خواند. مقاتل 
گفت: يجعل لهم نورا يمشون به على الصراط الى الجثة. نورى و روشنايى در 
پیش ایشان نهند نا بان تور ضراط باز گذراند و بیعشت رسد. 

قال الثبي ص ان المؤمن اذا خرح من قبره صوّر له عمله فى صورة حسنة و 
شارة حسنة فيقول له من انت فو الله انى لاراك امرء صدق فيقول له انا عملك 
فيكون له نورا و قائدا الى الجثة و الكافر اذا خيج من قبره صوّر له عمله فى 
صورة سيئة و شارة سيئة فيقول من انت فو الله ربى لاراك امرء سوء. فيقول 
انا عملك, فینطلق يه حثی يدخله الثار. 

تَجْرِي من تَحْتَهم الأئهارٌ ای من تحت منازلهم و مساكنهم. و گفتهاند مراد نه 
انست. که تيشتيان الا :افد و جویها در زیر ایبشان زود از بهر ان که در بهشت 
چشمها که رود نه در کندها رود, یعنی تجری بين ایدیهم و تحت آمرهم و هم 
يرونها کقوله: تختكِ سَریّا ای بين يديك و هذه الأنهارٌ تَجْرِي من تختي ای تحت 
امری و بين یدئ. چشمهای بهشت بر روی زمين روان بود. بهشتی چنان که 
نشسته باشد در غرفه يا در خیمه يا هر جای که نشیند از راست و چپ خويش و 
برابر خويش آب روان مببیند دست وی بدان مبرسد و جامه بوتر نشود في 


جات ال عنم تن وحن وني نایز عباس كلل خلق الله جثات الثعيم من 
الزمژد الاخضر كلها ازواجها و خدمها و انيتها و اشربتها و حجالها و قصورها و 
خيامها و مداینها و درجها و غرفها ا نمارها. قال و الجنان كلها مائة 
ترجه او ال ی ی ی عا سام ENS SSE‏ 
فضة و لبنة من ياقوت و لبنة من زبرجد. ملاطها المسك و قصورها الیاقوت و 
غرفها اللؤلؤ و مصاریعها الذهب و ارضها الفصّة و حصباؤها المرجان و ترابها 
المسك اعد الله لاولیائه یقول الله تعالی ادخلوا الجنّة برحمتی فاقتسموها 
بأعمالكم :فلكم یی تفار الفر وین و تکیت عضو را ال اشيت الح و 
شرفت بالملك الخلود. 

قوله: دَعُواهُمْ فیها سْبْحاتَكَ اللّهُمَ دعوی و دعا هر دو یکسان است و مراد ندا 
اسة ای يؤعون الله يقولهم سبحابك اللهم کاردا بذكرة لاعباقة :“ميكؤيد نز ان 
بهشت همه خداى را خوانند و خداى را دانند و بذكر و ثناى وي بياسايند. تنعم 
ایشان و لذت و راحت و آرام ایشان, بتسبيح و شكر و ثناى الله بود. کلبی گفت: 
خوافة فيها اى كلامهم و فولهم اذا آشتهوا شينا من طهام الغثة : حال اللي 
ون .د اين كلم علدي ابنت وهای ميان یشان د ميان اران 5 
خادمان بهشت هر كاه كه آرزویی كنند طعامى يا شرابى خواهند گویند: شتحاتكَ 
اللَهُمّ, خادمان بدانند كه جه ميخواهند و جه آرزو ميكنند آنچه خواهند حاضر كنند 
و ایشان را بمراد و مقصود رسأانند, و تَحِيْنُهُمُ فيها سَلامُ و نواخت ايشان يكديكر 
را آنست که بر یکدیگر شوند و سلام کنند و همچنین فریشتگان آیند و بر ایشان 
شام كتند بو ان که بواجت و كرافت زب العزة اسان رسمه ان اک 
سلام عليكم, سخنى خوش با نواخت و نیکویی سخنى بسلامت از آزار, آزاد و 
پاك, و قیل: تحيتهم ای ملكهم سلام ای سالم. ميكويد فلك. انشان دن ان بهشت 
جاودانی است. از وال و فنا رسته و جاوپد ایشان را با ناز و نعيم مانده. و خف 
دطواف ات لله رك المع اس ان رو ع اف 
بجای آزادباند هر چند كه خواهند یاوند و بهر جه بیوسند رسند, بجای شکراند و 
بجای تهنیت. .و قيل اول کلامهم التسبیح و آخره التحمید و هم یتکلمون بینهما بما 
ارادوا ان يتكلموا به. خبر داد رب العزة که بهشتیان در هر سخن که گویند 
ابتدای سخن ايشان بتعظيم و تنزیه الله بود و ختم ان بشكر و ثناى الله و 
طعامى كه خورند بابتدا نام الله گویند و تسبيح وى و باخر شكر خداى كنند و ثناء 
بروى. 

و گفتهاند این انت که حاف دیگر كفت عکایت آل بهشیان که كويد الحقة لله 
الذف فاا لهذا ودر ات اسع کت خر مه ان .لها الكقد مرن 
العالمين. ۱ 

و لو يُعَجّلُ الله لاس اين هم جنان است که جاى ديكر كفت عَجّلْ نا قطنا جاى 
ديكر كفت وب الإئسان الست دعا م بِالحَبْرٍ و ناس اينجا کافراناند النضر بن 
الحرث و اصحابه كه میگفتند: للم إن كان هذا هُوَ الْحَقّ م من عارك تشز علا 
SN Cos NL‏ 
E ST‏ 
SS LS LL‏ ات 2 
است کسی که از سر ضجرت دعاء بد کند بر خويشتن يا بر فرزند و خويش و 


بيوند. كويد اخزاك الله لعنك الله اماتك الله بزبان میگوید و در دل اجابت اين 
دعاء کراهبت دارد, رب العالمین كفت لو استجیب لهم فى الشر كما يحون ان 
يستجاب لهم فى الخير لهلکوا قال شهر بن حوشب قرأت فى بعض الکتب ان 

الله عز و جل يقول للملكين الموكلين: لا تكتبا على عبدى فى حال ضجرة شيئا. 
و تقدير الآية و لو يُعَجُلُ الله لاس الشَّرّ حين استعجلوه استعچالا كاستعجالهم 

بالخير لَقُضِي إِليْهِمْ أَجَلَهُمْ. دعر اس شرف كال کال رسول لاد ص اللهم ای 
تخذ لن تخلفه انما انا بشر.فاء المومنین .اذيته او شتمته او جلدته او 
لعنته فاجعلها له صلاة ؛ و زكاة و قربة تقربه بها يوم القيمة. 

ابن عامر و یعقوپ ل لد 
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قوله فتَدَرٌ الذین ld‏ لا كافون الت والخسات 
و لا يأملون الثواب فِي طعْيانِهِمْ ای فى شرکهم و ضلالهم يَفْمَهُونَ يترڈدون و 
یتمارون. و قیل یلعبون. و گفتهاند معنی آیت آنست که: آدمی هموار بروز شادی 
خویش کک شتابيدن اوست باجل او. ميكويد اکر ما روز کار: او باو 

و إذا سن الإئسانَ ال اواو این ا ال ووي ادا 
مکروه و رو دعا اء ای زعا الله ل قوله دعانا لِجَنْيهِ یعنی 
مضطجعا أو قاعدا و قائِماً يريد فى جمیع الاحوال قلمّا كَشَفْنا عَنْهُ ره ازلنا ما 
به ماق اسمن على کفزه معرضا عن الشكر كان لم تدعنا إلى ضر مد 
تساه الله فيه ف ما مه ال :لك اق ها ل الكاكر ال تا 
عند البلاء و الاعراض» ری لِمُسْرِفِينَ عملهم و الاسراف فى النفس يكون 
عاد الوتنيو فى المال فى السائية :و البحيوة ي في الكلام اسز ةوا فى 
عبادتهم و اسر فوا فى نفقاتهم 

و لد آلا رون من تک يا اهل مه لا ظَلَمُوا کفروا بل و جاءَئْهُمْ 
رَسْلَهُمَ انات بالمعجزات و الآنات بالامر و النهی, و جا كانوا منوا لان الله 
طبع على قلوبهم جزاء لهم على کفرهم كذلك تَجّزي القوْم المُجَرِمِينَ نفعل بمن 
2 جَعَلْناكُهْ خَلائِفَ الخلایف جمع خليفة و اصل الخليفة خلیف بغیر هاء لانه فعیل 
بمعنی فاعل کالسمیع و العلیم فدخلت الهاء للمبالغة بهذا الوصف كما قالوا 
راوية و علامة الا تری انهم جمعوه خلفاء كما یجمع فعیل و من انث لتأنيث , 
اللفظ قال فى الجمع خلائف و قد ورد التنزیل بهماء قال تعالی: خُلَفاءَ من 

قَوْم توح i ENE‏ 
قرن في الأرض فى اماکنکم لتتطر كف تفقلون ای لتعملوا اعمالکم فتراها 
مشاهدة موجودة فارقبوا فى الطاعة و احذروا عن المعصية. 

قال ایض ان الا خضرة خلوة وان الله مستخلفكم:فنها فاظن فرش 
تعملون. ن 

قال عمر بن خطاب (رض) صدق اللّه ربنا ما جعلنا خلفاء الا لينظر الى اعمالنا 
قاروا الله من اعمالکم خيرا:بالليل و التهار و الشة* و العلانية: 

5دا ثثلی عله آیائنا شتات ای ا واا الال ل :وسات تعدو ی 
الحال اتن ات در سان سر كان مكة قرو اقم عد الله تن ابى اميه المجحرومين 
هید بن المغيرة .و القاض ين عافي و خا ی كه ایمان بيعم و تنود 
تدان دنا رت ای الال ل ار الهف 


ا و 
نباشد و ترك عبادة لات و عزی و مناة و هبل و عيب ايشان در ان نبود. أو بدلة 
اين هميق فزان که آوردهای بکردان از ات خويش و تغيير در آن أرء ذكر 
قوب وی ل ل ام O‏ بات کن؛ 
نشي ابن قرا نه سكن من اس و ا دن أن تقر ا وا 
امت خويش بگردانم تلقاء مصدر كالتبيان يستعمل ظرفا بمعنى المقابلة مشتق 


من اللي 
۳ ليع الا ها توخي إلى اه لا اكع الا ععن الله من غير زیاده و لا تقصان :ولا 
تبدر 

رپ آخاف ان عَصَيْتُْ رَبّي ای ان فعلت عصيت ثم لا آمن قات وم عظيم: 
قل لو شاع الله ما تلَبّهُ اى ما قرأت القران عَلَيْكُمْ و لا أذراكم به ای و لا" 


اعلیکم الله به يقال دريت. الشيء علمته و ادربته غبری. ائ اعلسه باه اكز 
خدای خواستید من اين قرآن را هرگز بر شما نخواندمی و الله شما را از آن 
آگاه و دانا نكرديد. قرائت ابن کثیر: و لادریکم بی الف, E MIE‏ 
خواستيد من هرگز بر شما این کتاب نخواندمي و الله شما را بخودی خود بی 
من باين دانا كردى چنان كه گفت: قان يَشَا الله يَحْتِمْ على قلبك. فَقَدْ لينث 
فیک مکثت و بقبت بينكم 9 اتلو کا ول آعلته ول اخظ یه عفر اک 
ای N‏ سل ی اليد اس سس ار 
من قبل نزول القرآن و من قبل هذا الوقت, أ قلا تغقلون انی.صادق و هذا کلام 
الله, افرنى ان اوو بک جون ميدانيد كه جهل سال در ميان شما بودم كه 
توشتهام و نه ملعن از كشي كرقهام ويه هركر بر کی وروی هام 
امروز كه شما را خبر مىدهم از داستان پیشینیان و سرگذشت رفتگان و احوال 
ايشان جز آن نيست که از نزديك خدا است و از ييغام و وحى ياك او. 
ی تفضا هد كد اجنين انف ف ان قرا كدير ما سوام مامتها سکن 
كلام | 
م او. 
و قال أبن عباس نیت رسول الّه و هو ابن اربعين سنة و اقام بمكه ثلث عشرة 
قوله فَمَنْ طلم مِمَّنِ افترى عَلَى الله كَذباً ای لا احد اظلم وراكفر ممن كذب 
على الله او كَذِّبَ يآياته فالكاذب على الله و المکدّب بآيات الله فى الكفر سواء. 
معنى آنست كه من بر خداى هركز دروغ ننهادم و نه ساختم و شما كرديد كه 
گفتید وى را شريك و انباز است و كيست ستمكارتر و كافرتر از ان كه بر خداى 
دروغ سازد و كويد كه وى را شريك و انباز است و قران كه سخن وى است 
دروغ شمارد و محمد كه پیغام رسان وى است دروغ زن دارد إِنَّهُ لا بقل 
الْمُجْرِمُونَ لا یسعد من كدب انبياء الله. ۳ 0 
و دون من ذون' الله يعتى يشركون مع الله فی العبادة ما لا يَصُدّهَمْ ان لم 
يعبدوه و لا يَنْفَعَهُمْ ان عبدوه. اين مشرکان مكة بتان را فر فة که در اسان 
ضرر و نفع نه, اگر نيرستند بر ايشان گزند نيارند و اگر يرستند ايشان را بكار 
نيايند و سود نكنند از بهر آن که مواتاند, نه خير است در ايشان نه شر. نه نفع 
نه ضور نه کرد کار یه نوانابى و دانابت.. الله اسه جل خلاله كه كرد كان انيت 


و توانا و داناء هم ضار و هم نافع همه چیز تواند و با همه تاود و بداشت و توان 
هر كس رهد و رای هر کمن جتان که اند دهد لا جدت ی عفن قلكه آلا 
بایجاده و حكمه يديك لا ويا ا كاه نان وود 
هك اسر لحرن لك من قله جل لاك كان نك تعد وو لات 

الذاقع وان تلك مه ل الفاب الماع ی اا لک عا كن 
راحة و من اعرض عن حكمه وقع فى کل آفة. 58 

روى ان اول ما كتب اللّه فى اللوح المحفوظ انا له اذى لا اله الا انا من لم 
يستسلم بقضايى و لم يصبر على بلائى و لم يشكر نعمايى فليطلب ربا سوائى, 
و روی ان داوود (ع) ناجى ره فقال الهى من شر الثاس؟ فقال عر من قائل 
من آستخارنی في امر فاذا خرت له اتهمنی و لم برض 

و ای سا هه لهس كفت ی ات ها ان 
مااند بنزديك خدای در کار و شغل دنيا و معاش دنیا که ایشان ببعث و نشور 
ایمان ندارند. و قيل معناه شفعاؤنا عند الله ان يكن بعث و نشور و قیل فى 
الکفار من پعتقد البعث, قل. أ ون الله يما لایِعْلَمْ في الشماوات و لاقي 
الأرّض ای أ تخبرون إلله ان له شریکا فى السماوات و الارض او عنده شفیعا 
بغير آذنه و لا بعلم الله لنفسه شریکا فى السماوات و لا فى الارض فنفى العلم 
لنفی المعلوم. سْبحاتة و تعالی عَما ب بُشرکون نژه نفسه عن ان یکون معه معبود 
5-06 + قرأ جمزة :و الكسياتى: عما تشرکون بالٌاء هاهنا و فى سورة النحل و 
و ما کان الاس إلا اة وا حِدَةٌ الامّة هاهنا الدين و تقديره و ما كان الناس الا 
ذوى امّة واحدة أى دين واحد و هو الاسلام و قيل هو الشرك و قد سبق شرحه 
فى سورة البقزة فَاخَتَلفُوا اف آمن بعض و كفر بعص..و فيل وها كان الناس .الا 
اة واحدة فاختلفوا اى ولدوا على الفطرة و اختلفوا بعد الفطرة و لو لاک 
ا ا و 


با خير عذاب < هذه الامة الى يوم ال وا فاحل العصاح اا لق 
بَيِنَهُمْ نزول العذاب. 


Asa Ne‏ اليه 
که با آدم گفت آن گه که او را عطسه آمد: يرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه, 
اگر نه این سخن بودی من عذاب فرو گشادمی باین امت بآن اختلاف و تفرق 
که ایشان در آن بودند. 

روی ابو هريرة قال قال رسول الم ص: لما خلق الله تعالی آدم و نفخ فيه 
الروح, عطس فقال له ربه الحمد لله فقال الحمد لله فقال له ربه عز و جل 
يرحمة ريك اذهب فسلم علن اولك ال وهم تفر فن الملائكه خلوس فامقة 
ما يجيبونك به فانها تحيتك, و تحية ذژيتك. قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا 
وغل البملام و رعمه الله .تي رجع الى رب ارك و الىت له .يديه فقا 
له قد و اخثر فعال اخترت مين رن و كلنا مد سس ,فمتحها فا اه صورة 
الخرنة كلهم هاذا كل :جل :مکوت عنوم اجله و اذا ادم (ع) فد کنت له الف ستق: 
وذکر الحديث فى.رواية اخري عن. ابي هريرة قال: قال رشول الله ص: لها خلق 
الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتى سبقت غضبى. 

و لو لا كَلِمَهُ سَبَفَت من رَبّكَ لَقْضِي بَيْتهُمْ الآية, گفتهاند كه تأويل اين آيت آنست 
كه اكوندانيك كد من كه حداوتوم ار كفحه تن وايشنتيايم دن تقدير اجال:5 


ارزاق من اين ناسزا گویان را و باطل ورزان را يك طرفة العین درنگ ندادید تا 
ایشان را بعقوبت عاجل از اهل حق جدا کردید تا حق و اهل ان از باطل و اهل 
آن در وقت سزا جدا شدید و ميان ايشان فرقان بيدا شدی. 

و يَفُولونَ یعنی اهل مكة لو لا | زل عَلَيْهِ یه من رنه مثل العصا و اليد البیضاء و 
ما جاءت به الانبیاء. و قیل مما اقترحوا عليه فى قوله و قالوا لن نؤْمِنَ لَك حتّی 
شور لنا من ا ال مشرکان مکه از روی تعنت طلب آیات کردند گفتند " 
چرا ايتى ننماید اين محمد چنان كه موسی عصاء و يد بیضاء نمود و دیگر. 
پیغامبران نشانها و معجزتها نمودند که دلائل نبوت و رسالت ایشان بود, ان 
مدبران هم پیغام بمراد خويش خواستند هم دیدار فريشته خيواستنج هم هعجزه و 
نشان و هم الله حاضر كردن خواستند که جايى ميكويد: او تین يالله و الملائكه 
قییلا, جایی دیگر مپگوید: او نری رینا حتى نری الله جهرة رب العالمین كفت 
بجواب ایشان: فقّل نما العَيْبٌ لله آنچه شما مىدرخواهید از نزول آیات آن همه 
غيب است و علم غيب بنزديك خدا است و جز خدای هیچ كس غيب نداند و م 
بیننا باظهار المحق:علی الفنطل انن: ‏ 5 كم من المنتظرين فوقعت يوم ندر 

ظهر المحق على المبطل. 

و إذا أَدَفْتا الاس ای كقار مکه رَحْمَةَ یعنی المطر و الخصب و العافية من بَعْدِ 
القحط و الجوع و الفقر و البلاء و الشفاء بعد السقم إذا لَهُمْ مَكْرْ اين جواب 
شرط است كقوله: إن تُصِبهُمْ سَيئةٌ ةٌُ يما قَدّمَتْ ٿ أبد بهم إذا هُمْ يَفْتَطُونَ المعنی و 
ان تصبهم سيّئة قنطوا فكذلك قوله و إذا + اا معناه و اذا اذقنا الثاس 
مکروا و هذا المکر هو صرف الشکر الى غير المنعم سقاه مکرا لان المکر 
جحود حق المنعم و ذلك قولهم لولا الذواء و الطبیب و لولا کذا و كذلك كانول 
یقولون سقينا بنوء كذا و لا بقولون هذا رزق من اللّه و هو قوله تعالی و تَجْعَلُونَ 
ررقكم اكم تُكذبُو ن إذا لَهُمْ مَكرٌ اين اذا اینجا در ان موضوع ایست که عجم 
گویند جون در نكرى چون بنكرى و آیات ايدر اعلام نعمتهاى الله است و ايادى 
وى میگوید چون ایشان را باران فرستیم و از بلاها عافیت دهیم و نعمت و 
آسایش برایشان روان گردانیم ایشان را در آن نعمت بطر كيرد تا حقّ را منکر 
شوند و آیات ما دروغ شمرند و رساننده را استور ندارند و بر نعمت, دیگری را 
شکر کنند نه خدای را عر و جل: قل اللَّهُ أسْرَغٌ مکرا یعنی اللّه اقدر على تغییر 
تلك الثعم من العبد على صرف الشكر الى غير المنعم و ما ياتيهم من العقاب 
اسرع فى اهلاكهم مما اتوه من المنكر و ابطال ايات الله ان رَسّلنا يعنى 
الحفظة يَكُنْيُونَ > ها تشک ون اللمجاراة به فى الآخرة. اين بر سبيل تهديد و وعيد 
گفت كه آرى رسولان ما و دبيران مىنویسند بر ايشان آنچه مسازند و مىکنند و 
اين تهديد است بر گوشها و دلهاى ضعيفان و رنه خداى تعالى را البته بآن هيج 
حاجت نيست که احاطت علم وى بمعلومات, نه بدبير حاجت گذاشت ونه 


بنسخت . 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ان الذین قثو وم | الصّالِحاتِ بهدیهم م رهم .. الآية. از روى 
اشارت بر ذوق اهل معرفت, ان ای وسرئي ذيكر دار کون هان ل 
مردان بحقیقت ایشاناند که احدیت ایشان را بنعمت کرم در قباب غيرت بدارد, 
و بحسن عنایت پرورد. بمعرفت خودشان راه دهد, و بصحبت خود نزديك گرداند, 


تا او را یگانه شوند و از غير او بیگانه شوند. بير طریقت كفت توحید نه همه 
آنست که او را یگانه دانی توحید حقیقی آنست که او را یگانه باشی وز غير او 
تیکان بانتتی: دی اس ا و سس از 
جهان باز برد چون فرد شود آن كه وصال فرد را بشاید. 

جوینده توهم جو تو فردی بايد آزاد زهر علّت و دردی باید. 


آن مرد غوّاص تا دل از ملك جان برندارد روا نبود که دست طلب او به مروارید 
مراد رسد يس جه گویی کسی که در طلب جلال و جمال او قصد نجات اعظم 
کند تا دست از مهر جان نشوید, بوصال قرب جانان چون رسد؟ درویشی در 
مجلس موسي كليم (ع) نعره برركشيد موسی از سر تندی بانگ بر وی زد, در 
حال. جبرئیل آمد که يا موسی الله میگوید در مجلس تو صاحب درد و خداوند 
دل همان يك مرد بود که از بهر ما بمجلس : تو حاضر آمد, تو بانگ بر وی زدی هر 
چند عزیزی و کلیمی اما سرّى که ما در زیر كليم سياه نهادهایم تو نبینی, ان 
اشتیاق جمال ما باشد که دوستان را در تواجد آرد, تقاضای lT‏ 
دلهاشان در عالم خوف و رجا و قبض و بسط كشد. الله تقك فبض و يبصّط. هر 
ديده كه از دنيا ير شد صفت عقبى در وى نگنجد. 

كر واه كه ضنات یی دن وى فرار كرفت ل از رصان زا 
جاه بشریت خود برائيم و دست در فتراك ان صاحب دولت زنيم بو كه روزى 


بمراد رسیم . 
گر ز چاه جاه خواهی تا برائی چنگ در زنجیر گوهردار عنبر بار 
مردوار رن 


يَهْدِيهِمْ رَبهُمْ بإيمانهمٌ باش تا فردای قیامت که دوستان بنور معرفت بر مركب 
طاعت فرا بساط انبساط روند و در مقام شهود بنازند, گروه گروه و ۳ 
جوق, چنان که الله گفت: تشر الْمُنَّقِينَ إلى الرَجْمن وفْدا و در هر منزل که 
بيش آید جوقی فریشتگان بحکم فرمان, بسلام مبايند و بناز و نعیم جاودان 
بشارت مبدهند. اينست كه كفت: و تَحِيْنُهُمْ فیها سَلامٌ و عاصیان امّت احمد در 
آن صحراء محشر و مقام رستاخیز, بعرض كاه حساب بازداشته, سابقان بنور 
طاعت از بيش رفته و عاصيان بگران بارى معصيت تنها مانده, آخر رحمت اللّه 
ایشان را دست گیرد. و بر تنهايى و درماندگی ايشان ببخشايد, بنداى كرامت 
گوید: عبادى چون اين خطاب عرّت و نداى كرامت بنعت رحمت بگوش ايشان 
رسد جان ایشان بیاساید و روح و ریحان در دل ايشان گشاید, گوید: عبادی, إِنّ 
آصحات الْجَتَة الِيَوْمَ في شْعْل فاكِهُونَ لا یتفرغون الیکم و اصحاب الثار من شدة 
الغفاب لا يرقون اک معاشر المساكين ام عليكم كيف انتم ان كان اس کا کم 
فا اضتحابكم سيقوكم واجد.فنهم ل بهديكم فانا:اهذيكم: ان عا فلنا که بدا 
تستوجبون فاين الكرم. 

نحن اذا فى الجفاء مثلهم اذا هجرنا هم كما هجروا 


چون رأفت و رحمت حو بايشان رسد وحشت و معصيت بآب رحمت از ايشان 
فرو شويد و آفتاب رعايت از برج عنايت بتابد. ايشان بنعت افتخار در حالت 
انکسار بر درگاه ذو الجلال خوش بزارند, و از شادی نکر د تا رت العزة آن 


گریستن و زاربدن از ايشان بپسندد و درد دل ايشان را امرهم نهد و زبان ایشان 
بثنای خود بگشاید, و بقدر طاقت بندگی خدای را ثنا گویند. و جمد و ستایش 
کنند, اينست كه رب العالمين گفت: چ آخِرُ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبّ العالمین 
آخر سكن انان ابن تود كه العقة لله رَب العالمین که شماتت دشمنان و 
كافران بما نرسید. و فضل و رحمت خداى بما در ريسيد. 

مارا همه مقصود ببخشايش المنة لله كه بمقصود رسيديم 

حق بود 
و إذا مس الإنسان الضّرٌّ دعانا... الآية. دعاء کلید رحمت است و گواه عبودیّت و 
پیوستن را وسيلت. ل ا 
گشادند که میگوید جل جلاله: ارم ان کت د لَكمْ دعاء پیرایه بو اس رو 
ماه وسنت کر فتکان و خلقه تن کی يزيت جود كان مصطفی ص كف 
الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدين و نور السماوات و الارض. 
هر كه بکلری درماند يا او را نكبتى رسد دست در دعا و تضرع زند, دست إعتماد 
بضمان الله زد و دست نیاز ببرٌ وی زد, پقول اللّه تعالی: قَلَوْ لا اد جاءَهَم باسنا 
تصَرَّعُوا و شرط آنست که بوقت دعاء آواز نرم دهد و خاطر از حرمت,و 
استكانت پر كند و باجابت. يقين باشد که مصطفى ص گفت: «ادعوا الله و انتم 
موقنون اا الا ان الله لا یستجیب دعاء من له قلب غافل لام» 
و بدانکه دعا کردن و حاجت و نیاز بدرگاه تناز برداشتن اهل شریعت را مقامی 
جلیل است. عين عبادنست و رسیدن را ببهشت نيك وسیلت است. اما حال 
عارفان حالی دیگر است و طریق ایشان طریقی دیگر. جنید روزی در اثناء 
مناجات گفت: «اللهم اسقنی» ندایی شنید که: تدخل بینی و بينك. يا جنيد ميان 
من و تو مدرایی یعنی که ما خود دانیم سزای هر بندهای, و شناسیم قصد هر 
eT‏ جنید گفت: بعد از آن رو زگاری تحشر خوردم و زان گفت. استغفار 
دم 
قوله: و لَقَدْ أَهْلَكْتا الْفُرُونَ من قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا ای تکبروا و تجبروا و لم 
۳-3 بقول الحق. ای بسا خواجگان خویشتن پرستان آزین جهان داران و 
ستمکاران که با كام و نام بودند با خانهای پر نقش و پرنگار بودند. و بر يشت 
مرکبهای رهوار سوار بودند. ردای تکبر بر دوش گرفته و فرعونوار ندای جباری 
ی یا ای ی ی و ی ی ی ی 
آیات و معجزات همه بازی شمردند, دمار از ایشان بر اوردند, و تخت و 
ایشان تگونسار کردند, و بساط كبر ایشان در نوشتند نم عون زنده نه نام ور 
نشان ايشان در ديار و اقطار مانده, هل تُحسنٌ مِنْهُمْ من أحد او تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً 
آری سرانجام ظلم همین است, و خبر مصطفی ص گواه اینست: «لو کان 
| بيتا فى الجنة لسلط ال عليه الخراب». 
قوله ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ حَلائِفَ في الارْض من بَعْدِهِمْ ان اعتبرتم بهم نجوتم و ان لم 
SEIS‏ من العقوبة ما يعتبر بكم فان من لم يعتبر بمن سبقه اعتبر به 
كن أحقه و من لم ا مه ا مس 


